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   به زبان فارسى تزهای فويرباخ ماركسی ترجمهنقدی بر ـ ؟بجانا ترديدهای يانادرست های تعين

 فرشيد فريدونى

از طبعاً نتايجى كه آن  ورا پذيرفته است شده و مصداق آن با آن آشنا كه شناسىشناختروش آن هر كسى تحت تأثير 

های ماركسيست"ی اكثر قابل ملاحظه. فهمدرا مىمون آنخواند و مضيک متن جديد را مىدهد، آن به خود وعده مى
از  مشخصاً  وآشنا هستند،  استرواج يافتهايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم كه توسط حزب توده در ايران  تنها با "ايرانى

- ا مىرشناسان جهان مدرن  و ادبيات ماركس ماركسآثاراست كه  همين ايدئولوژی گرایتقليلشناسى شناختمنظر 

جا با ما اين. پردازندمىنيز به زبان فارسى ها  آنیترجمهبه پروا بى هاو برخى از آنفهمند مىها را مضمون آن  وخوانند
ی به اندازهآلمانى با زبان و بخصوص   مبدأهای زبانابكلاً  نه تعداد زيادی از مترجمان فارسى زبان مواجه هستيم كه

با تمامى اين وجود . فهمندماركس را به درستى مىماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ن تئوری  و نه مضموآشنا هستندكافى 

در " پژوهماركس"و " شناسماركس"به عنوان يستى  و ماركس ماركسرآثاايرانى  برخى از مترجمانو در كمال تعجب 
. كنندرا ترويج مىفويرباخ تى ماترياليسی لسفهفابعاد تنها ها آناند، در حالى كه يافتهسابقه بىشهرت يک ميان ايرانيان 

است   متكامل شده١"ی حسىمشاهده"شناسى  روش شناختبر اساسكه جا با ماترياليسم بورژوايى مواجه هستيم ما اين

، در كند و قاطعانه رد مىشماردنوين جهت تكامل يک دين اين جهانى مى را يک روش ديالكتيکفويرباخ جا كه و از آن
ماهوی و به دليل تضادهای ذاتى است و های درونحاوی سوژهكه را ی طبقاتى جامعه" حركت واقعى"يجه توان درک نت

، استماهيتاً انتقادی و انقلابى و " ی واقعىسوژه"ی  آگاهانهمحمول نفىداری روش مدرن توليد سرمايههای شكلى تناقض

   .ندارد

ايدئولوژی ماركسيسم ـ  فلسفى ی انحراف سرچشمهستند و مستدل كردم، ديگر به تفصيل مهایگونه كه در جاهمان

 "حركت ايده" را جايگزين "حركت ماده"انگلس به اين عبارت كه . شودمربوط مىانگلس  آثار متأخر مستقيماً بهلنينيسم 

 يافت كه انگاری به تاريخ دستروند  از "حركت ماتريالستى"آليستى هگل كرد و در تصور خود به يک ی ايدهدر فلسفه
جا با  ما اين.دشوناپذير به سوی سوسياليسم سپری مىابژكتيو و اجتنابدر اشكال به اصطلاح  منطقى، يعنى صورت

ی ديالكتيكى  رابطهزدايى وی طبقاتى سوژهاز حركت واقعى جامعهمتافيزيكى مواجه هستيم، زيرا انگلس " ماترياليسم"

از تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس " كليت"ی مقولهدر تناقض با را آنه و كردمجزا را روبنا با زيربنا 
به ماترياليسم  ارتجاعى گردعقبيک محصول اين خطای فلسفى  ٢.سازدمىمكانيكى بر قرار تظاهر يک دوباره در 

تئوری  كه ماركس باشد، در حالى مى٣"ماديت"و " شيئيت"، "عينيت"های  مقولهای فويرباخ است كه مبتنى برمشاهده

. استكرده  متكامل ٤"كليت"و " موضوعيت"، "حسيت"های مقولهبر اساس  خود را ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى
                                                           
١ Sinnliches Anschauen 

، در آرمان مونيستىگرايى در جنبش كمثبت ماركس يا انگلس متأخر؟ ـ نقدی بر سرچشمه و پيامدهای): ٢٠١٨( مقابسه، فريدونى، فرشيد  ٢
   ادامه، برلين و٣٣ی و انديشه، جلد دهم، صفحه
، در آرمان و ماركس و انگلس متأخر ی سياسىدر انديشه" علم مثبت"انسان و طبيعت ـ تفاوت نقش ): ٢٠١٨(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
   ادامه برلين٦٥ی انديشه، جلد دهم، صفحه

٣ Objektivität (rektifizierendes Anschauen), Substantialität, Materialität 
٤ Sinnlichkeit, Gegenständlichkeit, Totalität 



 ٢ 

ی طبقاتى جامعهو آن تظاهر شكلى از حركت  ذاتىهای دروندر فقدان سوژه ماركس نزد" روند تاريخ"ی مقولهبنابراين 
   .اصولاً بى معنى است، باشدمىراكسيس مولد و نتايج نبردهای طبقاتى مستقل از پانگاری كه 

پس از مرگ ماركس قاطعانه ادامه را ترويج آنفلسفى انگلس شديداً مخالف بود، اما وی خطای با وجودی كه ماركس با 

متافيزيكى خود " رياليسممات"وی را مغرضانه مصادره و در مضمون تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى نه تنها داد و 
آثار به اين عبارت كه انگلس از انتشار  ٥.نسبت دادهم به ماركس بى محابا نيز را عواقب پراتيک آن، بلكه كردتحريف 

ايدئولوژی "، "های فلسفى ـ اقتصادیجزوه" ،"های كريتسناخجزوه "،"ی حق هگلنقد فلسفه": كليدی ماركس مانند

، منشأ خانواده"، "آنتى دورينگ": مانندتوسط آثار متأخر خود امتناع كرد، در حالى كه  " ...گروندريسه" و "آلمانى
سرانجام  لودويگ فويرباخ و"، " به علماز اُتوپىسوسياليسم تكامل "، "ديالكتيک طبيعت"، "مالكيت خصوصى و دولت

-و از جمله نامهگفتارهای كوتاه و دراز انواع و اقسام مقالات و پيشو " سرمايه" ويراستاری  و"ی كلاسيک آلمانىفلسفه

ناب  تصورات تمحصولا در انترناسيونال دوم بش كارگری ـ سوسياليستىنهای مستمر با فعالان سرشناس جنگاری
تكامل ايدئولوژی ماركسيسم ـ فلسفى  یزمينه و به اين ترتيب، به ماركس نيز نسبت دادمغرضانه كى خود را متافيزي

    ٦.ردلنينيسم را پديد آو

 جوزف بلوخ و فرانس مهرينگ ياد كرد كه در همان زمان دانيلسون،نيكولای : مانندبايد به خصوص از كسانى جا اين
های را با پرسشاو  و شدند و عواقب آن در پراكسيس سياسى ویمتافيزيكى " ماترياليسم"ی حيات انگلس متوجه

پى برد خطای فلسفى انگلس به بود كه  لوكاچ  جورجسپس. كردندنداشت، مواجه را ها توان پاسخ به آنوی تئوريک كه 

پانئكوک آنتون كرش از طريق نقد آثار كائوتسكى، كارل چندی بعد . و ديالكتيک غير ماركسى وی را به باد انتقاد گرفت
ق نقد آثار بوخارين گرامشى از طريآنتونيو ريازانف از طريق نقد آثار پلخانف و ديويد  از طريق نقد آثار پلخانف و لنين،

انگلس متأخر متافيزيكى " ماترياليسم" سياسى شدند كه در پيروی از یهفلسفآن رفرميستى سوسيال ی نتايج متوجه

ماكس هوركهايمر،  آدورنو،  تئودور:مانندآموزشگاه فرانكفورت شناسان  ماركسبه همين ترتيب، بايد از. آمدندپديد مى
  كهمتافيزيكى آنبه شكل اس ياد كرد كه توسط نقد ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم هابرمورگن ي و ماركوزههربرت 

:  آدورنو مانند مشهورشاگردانچنين از در اين ارتباط بايد هم. گيرد، پى بردنداز آثار متأخر انگلس سرچشمه مىالبته 

تئوری ياد كرد كه اشميت د آلفربه خصوص  و رايشلتهلموت ريشتر،  هلموت باكهاوس،هانس گئورگ اسكار نگت، 
" ماترياليسم " بهانتقادماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس را از اشكال ايدئولوژيک و متافيزيكى تصفيه كرده و 

   .انگلس را به كمال رساندندمتافيزيكى 

ترياليسم تاريخى ـ تئوری مالحظات تمامى هنوز با " های ايرانىماركسيست"ی  اكثر قابل ملاحظهبا تمامى اين وجود
 شناسان مشهورهای ناجور از آثار ماركس و ماركسدليل اين بيگانگى ترجمه. نه هستندظاهراً بيگاديالكتيكى ماركس 

- مىبه انجام مان مفاهيم در پرتو ايدئولوژی ماركسيسم ـ لنينيسم و توسط هاست كه البته  فارسىبه زبان جهان مدرن 

                                                           
بحران ماركسيسم يا انحراف ايدئولوژيک انگلس متأخر؟ ـ نقدی بر سرچشمه و عواقب متافيزيک در ): ٢٠١٩( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٥

   ادامه، برلين١٨٧ی انديشه، جلد پانزدهم، صفحهی سياسى سوسيال دموكراسى و بلشويسم، در آرمان و فلسفه
سازی از آنتى دورينگ يا آنتى ماركس؟ ـ از پراكسيس نبرد طبقاتى و خودآگاهى پرولتاريا تا اسطوره): ٢٠١٩( مقايسه، فريدونى، فرشيد  ٦

   ادامه، برلين٧١ی روند تاريخ، آرمان و انديشه، جلد پانزدهم، صفحه



 ٣ 

مفهوم كليدی ی جا بايد به خصوص از ترجمهينا. انديان ايرانيان رايج كردهم كه ادبيات حزب توده در رسند
Gegenstand  ترجمه "برابرايستا" و "شئى"به ياد كرد كه در زبان فارسى و مابقى آثار وی در تزهای فويرباخ ماركس 

كم و بيش با زبان زبان مترجمان فارسى با وجودی كه برخى . است" موضوع" ی درست آن، در حالى كه ترجمهاندشده

در زبان انگليسى مفهوم آلمانى . اندشدهها از زبان انگليسى وام گرفته های آنآلمانى آشنا هستند، اما اكثر ترجمه
Gegenstand به Object را آنترجمه كرده و " يتعين"به زبان فارسى را در آنمترجمان ايرانى و شود مى ترجمه

كليت " از يک Gegenstandليكن ماركس با استفاده از مفهوم كليدی . اند ساختهمستقر" يتذهن"در برابر دشمنانه 

و البته خارج از ذهن شناسى  شناخت"موضوع"كه ) ابژكتيو(به اين عبارت كه آن چيز عينى . دكنمىعزيمت " ديالكتيكى
  .ها استانسان) سوبژكتيو(فعاليت ذهنى تقسيم كار اجتماعى و ، محصول داردی شناسا قرار سوژه

شويم كه البته توسط شناسى مواجه مىجا با يک بيماری شناختما اينكند، ی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان

- از يک سو، به فلسفه ماركسی تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكىآيد و با تخطئهپديد مىفارسى های ناجور ترجمه

انحراف ايدئولوژيک انگلس متأخر را كند و از سوی ديگر، مى ارتجاعى گردعقبيک اخ فويربای م مشاهدهی ماترياليس

   .سازدظاهراً موجه مى

از گرا و انحراف ايدئولوژيک انگلس متأخر را شناسى تقليل روش شناختاين پراكسيس سياسى جا كه من عواقباز آن
به اين عبارت . كنمجا به طرح يک نمونه بسنده مىنتيجه اين در ٧ام،به بند نقد كشيده و به بحث گذاشتهجوانب متفاوت 

كند و انسان را محصولات مادی، خدماتى و هنری كار را در تئوری ارزش ادغام مى" موضوع"كه ماركس توسط مفهوم 

های مادی كار انسانى را به توليد كالا" برابرايستا"و " شئى"مفاهيم  ليكن .گيردبه عنوان محصول كار خود در نظر مى
جا مفهوم اين. اندازندداری را از نظر مىی كار مولد در روش مدرن توليد سرمايهدهند و بخش قابل ملاحظهتقليل مى

و شده  منسوب ،مشتغل استتوليدات مادی   بهی كارگر كه در بخش صنعت بزرگبه بخش كوچكى از طبقه" پرولتاريا"

- ی اقتصادی منجر به تكامل صنعت بزرگ مىاری كه توفيق سياست توسعهانگ. گيردبه خود مى" ی تاريخىسوژه"شكل 

از سوی ديگر، تاريخ . آيدی تحقق سوسياليسم نيز خودبخودی پديد مىكارگران صنعتى زمينهفزايش تعداد شود و با ا

ی  ترويج فلسفهو در و دروازه براید نشومىو با يكديگر ظاهراً همسان حذف جوامع متفاوت و متنوع طبقاتى فرهنگى 

اسلام متعرض  و مرتجعمخرب،  نقد تاريخ فرهنگىبا صرف نظر از كه صورت به اين . گرددمىايسم گشوده سياسى توده
راه ی اقتصادی تثبيت سياست توسعهاز طريق  و رسيد به ائتلاف سياسىی حاكم ملى ـ مذهبى طبقهتوان با مىدر ايران 

   . گشودكشور ی  آيندهسوسياليسم درناپذير  به اصطلاح اجتنابتقرارو اسنيروهای مولد رشد را به سوی 

شويم كه در دوران قيام مواجه مى ايدئولوژيک جا با همان اصولكند، ما اينی نقاد ملاحظه مىگونه كه خوانندههمان
شدند كار عمومى عرضه به اف"  و خلقىخورده بورژوازی ضد امپرياليست"و "  و مترقىبورژوازی ملى"بهمن تحت عناوين 

 انحطاط جنبش  تشكيل نظام جمهوری اسلامى و سركوب وشرايط" واقعىی سوژه"و با انفعال پرولتاريا به عنوان 
                                                           

سازی از آنتى دورينگ يا آنتى ماركس؟ ـ از پراكسيس نبرد طبقاتى و خودآگاهى پرولتاريا تا اسطوره): ٢٠١٩(شيد  مقايسه، فريدونى، فر ٧
   ادامه، برلين و٧١ی روند تاريخ، در آرمان و انديشه، جلد پانزدهم، صفحه

دی بر سرچشمه و عواقب متافيزيک در بحران ماركسيسم يا انحراف ايدئولوژيک انگلس متأخر؟ ـ نق): ٢٠١٩(مقايسه، فريدونى، فرشيد 
   ادامه، برلين١٨٧ی ی سياسى سوسيال دموكراسى و بلشويسم، در آرمان و انديشه، جلد پانزدهم، صفحهفلسفه



 ٤ 

نيز تر از فعاليت حزبى و سازمانى جا با يک سطح عميقمنتها ما اين .در كشور پديد آوردندرا كمونيستى ـ كارگری 
به زبان فارسى پديد جهان مدرن شناسان مشهور های ناجور آثار ماركس و ماركسمواجه هستيم كه البته توسط ترجمه

از جمله بايد از فعاليت نوشتاری شخصى به . كنندمىتضمين را در كشور م ايسی سياسى تودهفلسفهی سلطهآيند و مى

 نشريهيک قبلاً سردبير وی . دابى نيستنارزيقابل به درستى هنوز وی ت تئوريک اخسارنام شهرام والامنش ياد كرد كه 
سياسى نام انفعال  سال پس از چندينوی . منتشر كرددر شهر هانوفر آلمان را  جلد از آن٢٥حدود  و بود" نقد"به نام 

، يعنى حسن مرتضوی به ماركس" سرمايه"كتاب فارسى توسط مترجم گون كرد و دگربه كمال خسروی مستعار خود را 

از آن پس كه من . معرفى شدافكار عمومى به و استاد فلسفه در دانشگاه آلمان " سرمايه"، مدرس شناسعنوان ماركس
ی ، متوجهكردمو در فضای مجازی منتشر های ناجور فارسى مطرح  ميلادی به ترجمه٢٠١٤نقد خود را در سال 

 سال پيش به ٣٠ا  ت٢٠حدود كه شود مىمدعى جا وی اين. شدم "پروبلماتيک"سايت با كمال خسروی ی مصاحبه

 "موضوع"، بلكه به معنى "ئىش"نه فقط به معنى Gegenstand صورت شفاهى به شاگردان خود گفته است كه مفهوم 
ای در مقالهنه تنها " نقد"ی  نشريهیزمان سردبيرمنجر به تعجب من شد، زيرا وی در سئله اين م پيداست كه .استنيز 

با . به انجام رسانده است" ماديت"و " شيئيت"، "عينيت"های  را با استناد به مقولهخودهای اين مورد ننوشته، بلكه ترجمه

ای خوشبين شدم كه كمال خسروی نيز مانند مترجمان ديگر ی اين مصاحبه تا اندازه من پس از مطالعه،تمامى اين وجود
" ی ارزشبازانديشى نظريه"با عنوان ز وی اای را كه مقالهها است، تا ايندر پى تصيح آنو از خطاهای خود با خبر شده 

ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس تئوری  را به "دو عينيت"خواندم كه به شرح زير " نقد اقتصاد سياسى"در سايت 

  :دهدنسبت مى

ی مواردی كه تأكيد بر چنين دقتى ضرورت داشته، توجه داشته است ـ كه بگوييم كالا ارزش ماركس نيز در همه »

ی پراتيک همهنگام دو چيز است، دو عينيت است، عينيت مادی شيئى طبيعى و عينيت ويژه. مصرفى و ارزش است

ار معلم و پرستار و هنرمند است، اين دو عينيت، هردو از ای مادی ندارد، بلكه مستقيماً كاجتماعى؛ و آنجا كه كالا پيكره
     ٨«.ی پراتيک اجتماعى اند؛ يكى عينيت فعاليت بلاواسطه مفيد و ديگری عينيت متبلور ارزشجنس عينيت ويژه

 را ديده" دو عينيت"آيد كه ماركس در چه مواردی ضرورت تمايز اين مىپديد پرسش اين بلافاصله جا پيداست كه اين

كار را ضروری دهد و نه اينرا مطرح كرده است؟ اما كمال خسروی در اين مقاله نه به آثار ماركس رفرنس مىو آن
پيداست كه جستجو به كلى بيهوده . را خودش بيابد" دو عينيت"ی اين مقاله بايد رفرنس به نظر وی خواننده. شماردمى

 تنها محدود به "حسيت"گويد و  سخن مىSinnlichkeit، يعنى "حسيت"، بلكه از "عينيت"است، زيرا ماركس نه از 

از طريق آيد، زيرا نيز از همين زاويه وارد مىفويرباخ ای به ماترياليسم مشاهدهماركس انتقاد . شودقوای عينى انسان نمى
انسانى، ی افتهي و موضوعيتمحصول فعاليت حسىآن ، در حالى كه ماهيت شوددرک مىقابل ، تنها شكل ابژه مشاهده

شويم كه با ناديده گرفتن ای فويرباخ مواجه مىگرايى از ماترياليسم مشاهدهجا با تقليلما اين.  مولد استپراكسيسيعنى 

  .كندآليسم متكامل مىايدهبا به صورت تقابل مجرد ماترياليسم را ی فعال جنبه ،ی شناختتاريخ و فرهنگ ابژه

                                                           
، "نقد اقتصاد سياسى"جوهر، شكل، مقدار، در سايت : ی ارزش ـ بخش نخست، ارزشيازانديشى نظريه): ١٣٩٦فروردين ( خسروی، كمال  ٨

  ١٢ی صفحه



 ٥ 

های ناجور ی تئوريک ترجمهچنين مغلطهيک تدارک با كند، كمال خسروی د ملاحظه مىی نقاگونه كه خوانندههمان
به شمارد كه  كاملاً مجاز مى،از سوی ديگر، در حالى كه خود را دهدمىاز تيررس انتقاد نجات ظاهراً ی خود را گذشته

را به تئوری " عينيت"دو ی مسئله "ماديت"و " شيئيت" هایاستناد به مقولهبا  واده ی خود ادامه دروال گذشته

برای نمونه . پديد آوردرا های ناجور ترجمهو اقسام دوباره انواع ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس نسبت دهد و 
" سرمايه"كتاب  كه به اصطلاح با استناد بهرجوع كرد " ی كالا و راز آنسرشت بتواره"ی وی با عنوان توان به نوشتهمى

انگاری كه كمال خسروی . آيد به عنوان مؤلف در كنار ماركس مى نيزترجمه شده است، در حالى كه نام ویماركس 

   ٩.بر طرف ساخته است به كلى های نوشتاری وی راو كوتاهىتحقيقات ناتمام ماركس را به انجام رسانده 

 در شمارند كهمحق مىظاهراً نيز خود را ان جومترجمان بسياری از يابد، زيرا جا خاتمه نمى به اينیمتأسفانه مسئله

و " شيئيت"، "عينيت"های شناسان مشهور جهان مدرن را با استناد به مقولهآثار ماركسپيروی از مترجمان قديمى، 

، اثر هانس گئورگ باكهاوس ياد "ی ديالكتيک شكل ارزشدرباره"ی توان از مقالهبرای نمونه مى. ترجمه كنند" ماديت"
 .به فارسى ترجمه شده است)" آلمانى(نگاهى به متن اصلى نيم"با البته  بابک پاشاجاويد از زبان انگليسى و طه توسكرد ك

ای فويرباخ را ترويج همان ماترياليسم مشاهدهتأييد شده است، تكميل و كه ظاهراً توسط فروغ اسدپور نيز نوشته اين 

در پى نقد و رد يروی از تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس  با تدوين اين مقاله و در پكند كه باكهاوسمى
     ١٠.استآن 

ی نادرست فارسى های ناجور بستگى به ترجمهاين نوع از ترجمه اصلى یهاسرچشمهيكى از به گمان من جا كه از آن

م كه يک بحث محتوايى ميان ها گرفتم و اميدواری آندر نتيجه من تصميم به ترجمه. تزهای فويرباخ ماركس دارد
پيرامون درک صحيح تئوری ماترياليسم تاريخى ـ ديالكتيكى ماركس گشوده شود و به بحران " های ايرانىماركسيست"

     .خاتمه دهددر ايران ـ كارگری تئوريک جنبش كمونيستى 

   

  ١١فويرباخی در بارهى يتزها ـ ) ميلادی١٨٤٥بهار  (كارل ماركس

١  

اين است كه موضوع، واقعيت، حسيت تنها تحت ) چنين نوع فويرباخى آنو هم(مى ماترياليسم كنونى ايراد اصلى تما
از . پراكسيس] يعنى[فعاليت حسى انسانى اما نه به صورت . غير سوبژكتيو] يعنى[شود،  درک مىشكل ابژه يا مشاهده

-ى را به اين صورت نمىحس طبعاً فعاليت واقعى و آليسم كه را در تقابل مجرد ماترياليسم از ايدهفعالی اين رو، جنبه

اما وی خود :  قابل تمايز انداًهای متصور، واقعهای محسوسى است كه از ابژهفويرباخ در پى ابژه. دهدشناسد، تكامل مى
 رفتار تنها" ماهيت مسيحيت] "كتاب[بنابراين وی در . كنديافته درک نمىموضوعيتفعاليت انسانى را به صورت فعاليت 

                                                           
  كمال خسروی، برگرفته از سايت نقد: ی كارل ماركس، ترجمه و تأليفی كالا و راز آن ـ نوشتهسرشت بتواره(....): خسروی، كمال  مقايسه،  ٩

  ی بابک پاشاجاويد  ی ديالكتيک شكل ارزش، ترجمهدرباره(...): باكهاوس، هانس گئورگ  مقايسه،  ١٠
١١ Marx, Karl (١٩٥٨): Thesen über Feuerbach, in: MEW, Bd. ٣, S. ٥f. und ٥٣٣f., Berlin (ost) 



 ٦ 

وارش گيرد، در حالى كه پراكسيس فقط در شكل ظاهری كثيف و يهودیتئوريک را به صورت ناب انسانى در نظر مى
  .فهمدنمىرا "  و انتقادیپراتيک"، "انقلابى"از اين رو، وی معنى فعاليت . گردددرک و متمركز مى

٢  

تئوری، بلكه يک پرسش از شود، نه يک پرسش ط مىمربويافته يتموضوعواقعيت اين پرسش، كه آيا به تفكر انسانى 
اين جهانى بودن تفكرش را اثبات ] يعنى[واقعيت و قدرت، تنگنای در بايد انسان حقيقت، كسيس در پرا.  استپراتيک

  . استعرفانى يک پرسش ناب  ـمجزا استكسيس كه از پراـ نزاع پيرامون واقعى يا غيرواقعى بودن تفكر . كند

٣  

ها دگرگون و خود كند كه اوضاع بايد از طريق انسانی تغيير اوضاع و تربيت فراموش مىياليستى دربارهآموزش ماتر

برتری ها بر ديگری سنجد كه يكى از آنبجامعه را در دو بخش ايد بنابراين اين آموزش ب. آموزگار بايد تربيت شود

  .دارد

 درک و پراكسيس انقلابىتواند به صورت سازی صرفاً مىگونسازی اوضاع و فعاليت انسانى يا خود دگرانطباق دگرگون

  .منطقى فهميده شود

٤  

سازی جهان در يک جهان دينى و يک جهان دنيوی دوگانهاز ] يعنى[دينى ی خودكردهی ازخودبيگانگى فويرباخ از تجربه

ی كه زمينهاما اين. ل كنداش حی دنيویتلاش وی به اين عبارت است كه جهان دينى را در زمينه. كندعزيمت مى

كند، تنها از طريق دنيوی خود را از خويشتن مرتفع ساخته و خود را در يک قلمرو مستقل در ابرها مستقر مى
بايد از درون خود ] زمينه[اين خود بنابراين . ی دنيوی قابل توضيح استگويى همين زمينهازخودگسيختگى و خودتناقض

كه، برای نمونه به اين ترتيب، پس از آن. منقلب گرددتيک پراصورت ده شود و هم به هم در تضاد خود فهمي] يعنى[

ک منهدم تي و پراکی مقدس كشف شد، هم اكنون بايد همان اولى تئوريی خانوادهی زمينى به صورت راز نهفتهخانواده
  .گردد

٥  

درک صورت فعاليت پراتيک حسى ـ انسانى نيست؛ اما وی حسيت را به راضى  تفكر مجرد از ،مشاهدهدليل ه فويرباخ ب
  .   دكننمى

٦  

. كرده در شخص منفرد نيستاما ماهيت انسانى تجريدی منزل. كند حل مىانسانىفويرباخ ماهيت دينى را در ماهيت 
  . ای از مناسبات اجتماعى استدر واقعيت خود، مجموعه] ماهيت انسان[

  :پردازد، ناگزير استعى نمىبنابراين فويرباخ كه به نقد اين ماهيت واق



 ٧ 

 را به منزویی دينى را برای خود ثبت كند و يک شخص انسان مجرد و پوشى كرده و روحيهاز مسير تاريخى چشم. ١
  .فرضيه بگيرد

به صورت عاميتى درونى و خاموش كه بسياری از اشخاص ] يعنى[، "نوع"تواند تنها به صورت بدين سان، ماهيت مى. ٢

  .  دهد، درک شوديوند مى پطبيعتاًرا 

٧  

كند، فرد مجرد كه وی بررسى مىآن اجتماعى است و محصول يک " ی دينىروحيه " خودبيند كهبنابراين فويرباخ نمى

   . اجتماع تعلق دارداز به يک شكل مخصوص 

٨  

ه حل منطقى خود را شوند، رای اسراری كه موجب رازآميزی تئوری مىهمه.  استکتيپراتمامى زيست اجتماعى ماهيتاً 

  . يابنددر پراكسيس انسانى و در فهميدن اين پراكسيس مى

٩  

، يعنى آن ماترياليسم كه حسيت را به صورت فعاليت رسدای به آن مىكه ماترياليسم مشاهده] شناخت[بالاترين 

  .  ی بورژوايى استی فرد تكى و جامعه، مشاهدهكنددرک نمىپراتيک 

١٠  

  . ی انسانى يا انسانيت اجتماعى استنو، جامعه] ماترياليسم[ موضع ]و [ی بورژوايىهنه، جامعهموضع ماترياليسم ك

١١  

  .آن است دگرگونىی عمده بر سر اند، مسئله كردهتفسيرفيلسوفان تنها جهان را متفاوت 
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